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مروریتاریخیبرمسالهآموزشدولتیوغیردولتی،پیشوپسازانقلاب

ایده مدارس ملی چگونه منحرف شد؟

 مرور تاریخی مســـاله آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی از زاویه مفاهیم 

مرکزی مطرح درآن مثل بسیاری دیگر از حوزه ها و موضوعات اکنونی جامعه 

ما دســـتاوردهای پرارزشـــی دارد. یکی از این مفاهیم »مدرسه غیرانتفاعی« 

اســـت. برخلاف آنچه باور عمومی یافته این مفهوم در قانون تاسیس مدارس 

غیرانتفاعی ســـال 1367 زاییده نشـــد، هرچند همـــان مدارس خصوصی 

قبـــل از انقلاب نیز نبود. این آگاهی تاریخی کمک می کند درمورد مســـاله 

آموزش وپـــرورش خصوصی تقلیل گرایی صورت نگیرد و نیروهای چندوجهی 

پیشران آن دقیق تر نظاره شود. 

ادبیات مربوط به تصمیمات آموزش وپرورش مانند ســـایر نظامات و حوزه ها، 

آمیـــزه ای از اشـــتراکات گفتمان هـــای مبـــارزان متنوع قبـــل از پیروزی، 

شـــخصیت هایی که در پست های سیاســـی قرار می گرفتند و ضرورت های 

موقعیتی بود که به واســـطه رخدادهایی در زمـــان موضوعیت پیدا می کرد. 

الگوهـــا و درس هـــای حاصل از پیروزی و شکســـت تجربه های نزدیک مثل 

کودتای 1332 شمســـی، ملی کردن نفت و مشـــروطه انبان دانش آشکار و 

ضمنی بود که توســـط انقلابیون در سال های اولیه بعد انقلاب به کار گرفته 

می شد. هرچند بعد تر برخی از این اقدامات نماد سرسپردگی انقلاب به یکی 

از دو قطب جهانی تلقی شـــد. دولتی کردن مدارس در سال 1358 یکی از 

این نوع قانون هایی است که نماد تندروی، چپ گرایی و اقتدارگرایی دولتی و 

فرهنگی انقلابیون دانسته می شود. درحالی که فقط توجه به متن این قانون 

خلاف بودن این ادعاها را نشان می دهد. تعطیلی مدارس خصوصی با »قانون 

اداره واحدهای آموزشـــی غیردولتی به صورت دولتی« در چارچوب گفتمان 

ملی گرایی در شرایطی روی داد که تصریح بر همکاری داوطلبانه و مشارکت 

مردمی و لفظ مدارس غیرانتفاعی نیز دراین قانون وجود داشت. »قانون اداره 

واحدهای آموزشـــی غیردولتی به صـــورت دولتی« مصوب 1358/12/2 که 

توسط شورای انقلاب در قالب یک ماده و 6 تبصره تصویب شد. ماده واحده 

مربوطه التزام کامل آن به قانون اساسی را نشان می دهد. 

»ماده واحده- به منظور توزیع عادلانه امکانات آموزشـــی و بهره گیری صحیح 

از تحصیل رایگان طبق اصل 30 قانون اساســـی جمهوری اسلامی ایران به 

وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود کلیه واحدهای آموزشی غیردولتی 

را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسب اجازه تاسیس )امتیاز( از 

وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند، براساس آیین نامه خاص از اول تیرماه 

1359 به صورت دولتی اداره نماید.«

در اولین تبصره بر ضرورت مشـــارکت های مردمی، افراد و گروه های داوطلب 

مدیریت به صورت غیر انتفاعی تاکید می شود. 

»تبصره 1- با توجه به ضرورت مشـــارکت مـــردم در امر تعلیم و تربیت، وزارت 

آمـــوزش و پرورش می تواند از همکاری افـــراد و گرو ه هایی که داوطلب اداره 

آموزشـــگاه ها به صورت غیرانتفاعی و براساس ضوابط دقیق آموزش و پرورش 

باشـــند، استفاده کرده و امکانات و تسهیلات لازم را دراختیار آنها قرار دهد. 

آیین نامه نحوه مشارکت مردم در اداره مدارس غیرانتفاعی  باید حداکثر تا دو 

ماه دیگر تهیه شود و به تصویب شورا برسد.«

غیرانتفاعی در این متن اشاره بر عدم سود محوری است؛ معنایی که در جامعه 

انقلابی همراه با شعار برپایی عدالت، رفع اختلاف طبقاتی و محرومیت کاملا 

سازگار بود. برای درک اهمیت این گزاره باید توجه کرد زمان دوره بحرانی انتقال 

اســـت که دولتی سازی و بســـیج امکانات ملی از این رهگذر برای آزاد کردن 

منابعی که به ناحق در اختیار عده معدودی قرار گرفته بود و مالکیت این دولت 

بر اموالی که در چنگ خواص رژیم قبل بود، مشـــروع و مقبول مردم و موجه 

است. این ماموریت توسط نخست وزیر منتسب به امام خمینی به عنوان مرجع 

بزرگ شیعی و دولت او صورت می گیرد؛ دولتی که در مقابل همه دولت های 

دست نشـــانده، فاســـد و ظالم پهلوی و قبل آن معنا پیدا می کند. چند ماه 

قبل از این قانون دو ملی سازی بزرگ دیگر صورت گرفته بود؛ ملی کردن 24 

بانک خصوصی و مختلط در خردادماه و ملی کردن صنایع براســـاس قانون 

حفاظت و توســـعه صنایع ایران نیز در تیرماه 1358 اعلام شده بود. با وجود 

چنیـــن قدرتی در دولت برای ملی کردن اما در اولین بند قانون اداره دولتی 

مراکز غیر دولتی بر لزوم همکاری و مشارکت مردمی و باز گذاشتن راه ادامه 

فعالیت مدارس خصوصی تاکید می شود. 

درمورد این اتفاق دو نکته وجود دارد:

اولین نکته مربـــوط به مواجهه نیروهای مختلـــف در مراکز تصمیم گیری و 

کنارماندن گفتمان دولتی سازی است، چنان که در جریان قانونگذاری درمورد 

بانک های خصوصی دولتی کردن بانک ها به عنوان طرح سوسیالیســـتی و 

تند در شـــورای اقتصاد تصویب نشد. )معین فر، 1392 همچنین بنگرید به 

سحابی، 1385؛ 1392؛ عظیمی، 1394( در نظر دولت موقت ملی کردن 

با دولتی کردن متفاوت اســـت. ملی کردن مربوط به مدیریت دانسته شده و 

انتقال مالکیت در آن صورت نمی گیرد. 

عزت الله سحابی مدعی است وی این قانون و سازمان صنایع ملی را به تبعیت 

از زمان مصدق مطرح کرده است. )عظیمی، 1394: 18-19(

 این امر قابل پذیرش اســـت، چراکه شـــباهت های این دو موقعیت تاریخی 

و ابژه هـــای آن مثل فروپاشـــی نظم اقتصادی مســـتقر، بر هم ریختن وضع 

مالکیت ها، فقدان مدیر در واحدهای صنعتی، دریای خرج و زیان و بدهکاری 

مالکان و صاحبان فراری سرمایه ها، تنش های کارگری و نفوذ چپ ها، رکود و 

تعطیلی تولید و مطالبات انبوه استفاده و تکرار همان رویه ها را امری عقلانی 

و مشـــروع بازنمایی می کند. به جز گفتمـــان ملی گرایی مصدقی، گفتمان 

دهه های قبلی نخبگان نزدیک امام نیز همین مســـیر را نشان می دهد. در 

دهه های 1340 و 1350 گفتمان نوگرایی دینی معطوف به وظایف حاکمیت 

اســـلامی، گفتمانی مبتنی بر دولت صالح و حکومـــت آگاه عادل را مطرح 

کـــرده بود که در ارتباط با اقتصاد هدایت شـــده در چارچوب مصلحت عموم 

تعریف می شـــد. در سخنرانی های شهید بهشتی در این دهه برخی وظایف 

مثل سرمایه گذاری های بزرگ از واجبات حکومت اسلامی تلقی شده و ملی 

کردن صنایع مادر در دســـت حکومت نماینده ملت موردتاکید قرار گرفته و 

کلید مشـــکلات نظام عادل صحیح اجتماعی دانسته شده بود. )بنگرید به 

بهشتی، 1386( مساله شدن این موضوعات برای دین گرایان خود مربوط به 

ایده دولت- ملت ها در نیمه دوم قرن بیســـتم میلادی خصوصا در کشورهای 

تازه استقلال یافته است. حالا آن اندیشه در جایی مثل شورای انقلاب عینیت 

یافته بود. هرچند برخی معتقدند گفتمان شورای انقلاب نه ملی کردن بلکه 

دولتی کردن بود. )معین فر، 1392(

 همین اندیشه های دینی نوگرا بودند که روند تاسیس و تدوین آموزش اسلامی 

را از دهه 1340 و 1350 پیش آورده اند، آنها آموزش و پرورش اســـلامی را نه 

یک ابژه سیاســـی که موضوعی هویتی می دانســـتند. ایجاد هویت اسلامی 

در دانش آموزان وابسته به محتوا و ساختار آموزش و پرورش اسلامی است. 

بنابراین دومین نکته که صحبت از مشـــارکت مردمی و مدارس غیرانتفاعی 

را با وجود چنین قدرتی در دولت ملی ممکن می کند، ســـابقه تاریخی سوژه 

مدارس خصوصی و از همه مهم تر قدرت مدارس خصوصی اســـلامی است. 

این مدارس قبل از انقلاب کارکرد هویت سازی اسلامی دارند. اغلب معلمان 

و شـــاگردان این مدارس با  انگیزه های اســـلامی و برای حفظ دینداری فرد 

دانش آموز وارد این حوزه پرچالش و حتی خطرناک می شدند تا در جامعه ای 

که با شتاب درحال تغییرات ظاهری بود، هویت اسلامی خود را حفظ کنند. 

دانش ارائه شده در مدارس برای تربیت دکتر و مهندس مسلمان جهت خدمت 

به مردم، حفظ و ارتقای دین و باور به امکان تجمیع دینداری و زندگی موفق 

در جامعه درحال مدرن شـــدن بود. کمی جلوتر  انگیزه تربیت مبارز نیز برآن 

اضافه شـــد. وضعیت آنها مقاومت در برابر جریان گسترده تغییرات فرهنگی 

و اجتماعی پهلوی اســـت که برآنها خشم نیز می گیرد؛ آب باریکه و قایق های 

کوچک برای نجات برخی مردمان داوطلب که تلاش می کنند همدیگر را پیدا 

کرده و منسجم شوند. اما با وقوع انقلاب اسلامی نسبت همه این نیروها باید 

تغییر پیدا  می کرد. شهید رجایی از مدافعان سرسخت ملی کردن مدارس هم 

البته این کارکرد را از مدارس حذف نمی کند اما می خواهد به شیوه خود آن 

را برای همه مدارس کشور گسترش دهد. وی می گوید: »در مدارس ما حتی 

یک نیروی صددرصد متعهد و مطمئن که با ما ارتباط داشته باشد، نیست که 

لااقل گزارش فعالیت های مدرسه را بدهد. لازم است در هر مدرسه لااقل یک 

نفر به عنوان امور تربیتی داشته باشیم تا بفهمیم در مدرسه چه می گذرد و بعد 

به مرور زمان از آن نیرو بخواهیم که نقش فرهنگی و پیاده کردن هویت اسلامی 

را برعهده بگیرد. )رضایی، 14:1386 به نقل از میرطاووسی، 59:1361(

 بر همین اســـاس فعالیت های اصلاحی معطوف به اصلاح نیروی انسانی و 

پاکسازی و سالم سازی ادارات از عوامل رژیم قبلی برای رفع فساد و بی دینی 

به طور گسترده به اجرا درآمد. برخی اصلاحات معطوف به برنامه های درسی 

خط دیگر این روند بود که هرچند باریک اما وجود داشـــت و برخی دیگر از 

اصلاحات که مهم تر نیز بود، ناظر به حل مسائل مدیریتی و نظارتی در قالب 

قانـــون اداره دولتی مدارس غیردولتی قرار گرفت. اما مســـاله نیرومندترین 

مقاومت موجود دراین دوره که از ســـوی جریان اســـلام غیرسیاسی صورت 

می گرفت، چیز دیگری بود. مبانی نظری آنها بعد از انقلاب تغییر نکرده بود 

و در چارچـــوب قبلی نیز جایی برای تفکر حاکمیتی و مدیریت اجتماعی که 

بخواهد به آموزش و پرورش رسمی همه مردمان متنوع و متکثر فکر کند، نبود. 

 قدرت برخی از آنها تا حدی بود که توانســـتند از واگذاری مدیریت مدارس 

خود به دولت و نظارت دولتی سرپیچی کنند و در ادامه بستر نهادی مناسب 

برای ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. دو دبیرســـتان پسرانه علوی و نیکان، 

مدرسه راهنمایی و دبیرستان احمدیه و مدرسه دخترانه دوشیزگان اسلامی 

مدرسه هایی هستند  که از پذیرش این قانون استنکاف کردند. هیچ مدرسه ای 

از مجموعه جامعه تعلیمات اسلامی دراین بین نبود و این مجموعه همه مدارس 

خود را تحویل دولت داد. )روشن نهاد، 71:138471( 

درکنـار ایـن مقاومت ها و با انحلال شـورای عالی انقـلاب پیگیری ماده واحده 

اداره دولتـی واحدهـای آموزشـی غیردولتـی بـه تعویـق می افتـد و ملی شـدن 

ایـن مـدارس محقـق نمی شـود. رایزنی هایـی کـه هیچ وقـت بـا جزئیـات ثبـت 

تاریخـی نشـدند، کار را بـه جایـی رسـاند کـه در جلسـه مورخـه 1359/5/25 

هیات وزیـران، طـی تصویب نامـه ای ادامـه فعالیـت مـدارس غیرانتفاعـی 

اسـلامی را تحت شـرایطی قانونـی می کنـد. )فخرالحسـینی، 20:1375( 

محور همچنان غیرانتفاعی بودن اسـت. برای ادامه فعالیت مدارس اسـلامی 

غیرانتفاعی با کادر متعهد و مکتبی جهت تربیت و تعلیم دانش آموزان پایبند 

بـه مذهـب و انقـلاب اجـازه داده می شـود کـه انتخاب دانش آموزان مسـتعد و 

پایبنـد بـه مذهـب و همچنیـن کادر متعهـد و مکتبـی و لایـق به عهده شـورای 

معلمان همان مدارس باشـد و تدوین آیین نامه اجرایی جهت تعیین مدیریت 

و معاونـت ایـن مـدارس بـه سـتاد انقـلاب فرهنگی محـول می شـود. در تاریخ 

1359/6/22 سـتاد انقـلاب فرهنگـی آیین نامـه اجرایـی این گونـه مـدارس را 

بـه آمـوزش و پـرورش ابـلاغ و تعـدادی از مـدارس را مجـاز بـرای فعالیـت اعـلام 

می کنـد. درایـن متـن اشـاره شـد: بـا توجه به نحـوه مدیریت، کادر آموزشـی و 

همچنیـن نحـوه عملکـرد مالی در سـال های گذشـته، سـتاد انقلاب فرهنگی 

بعضـی از موسسـات اسـلامی را غیرانتفاعـی تشـخیص داده و مجـاز شـدند 

کـه بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد. همچنیـن مدیران سـایر مدارس اسـلامی 

غیرانتفاعی باید درخواست خود را به ستاد انقلاب فرهنگی اعلام دارند و این 

سـتاد کمیته ای را مسـئول رسـیدگی به این مدارس کرده و درصورت تشخیص 

غیرانتفاعـی بـودن اجـازه فعالیـت آن را صـادر می کنـد. )اسـماعیلی حـق، 

25:1382( و )فخرالحسـینی، 1375: 21( آنهـا کـه غیرخودی تـر شـناخته 

می شـدند و از رویکردهـای اسـلام غیرسیاسـی آنهـا نگرانـی وجـود داشـت، 

بیشـتر از بقیـه خـاص شناسـایی شـدند. برخـی مـدارس نیز بـا گفت وگوهای 

مسـتقیم تسـلیم شـدند. موسـس مدرسـه روشـنگر می گویـد: ترجیـح مـا این 

بـود کـه روشـنگر جـزء مدرسـه های خـاص زیرمجموعـه شـورای عالـی انقلاب 

باشـد؛ ولـی شـهید رجایـی پیغـام داد و گفـت: تمـام مدرسـه های خـوب 

زیرمجموعـه مـدارس خـاص شـده اند. شـما بگذاریـد یک مدرسـه خـوب برای 

آمـوزش و پـرورش بمانـد. مـا در برابـر دولتی شـدن مدرسـه روشـنگر ناحیـه 3 

مقاومـت کردیـم و آن را تحویـل آمـوزش و پـرورش ندادیـم. می گفتنـد از بنیاد 

شـاهچراغ خلع یـد شـده اسـت و مدرسـه را بایـد بـه آمـوزش و پـرورش بدهیـد. 

امـا بـا مقاومـت مرحـوم حدادیان و اهـل محل نتوانسـتند کاری از پیش ببرند 

و مـا قفلـی بـزرگ بـر در مدرسـه زدیـم! )تاسـیس مدرسـه روشـنگر بـه روایـت 

فریـده حدادیـان، 1397: 109( این گونـه شـد کـه برخـی مـدارس بـه نـام 

غیرانتفاعی شـرایط خاص در مدیریت، پذیرش مسـتقل، آزمون های داخلی، 

سـرفصل های مسـتقل و برنامـه کاری متفـاوت اتخـاذ کردند. 

آنطور که به نظر می رســـد کلید این اجازه از سوی حامیان در عدم انتفاع این 

نوع مدارس اســـت. اما رایزنی ها بازهم ادامه دارد و البته اشاره هایی از آنها را 

می توان در آرشیو یافت. 

هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1360 خود به تاریخ 25 مهر یادداشت 

کرد: »بعدازظهر گروهی آمدند و از فشاری که بر مدارس خصوصی اسلامی وارد 

می شود، گله داشتند.« )کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال1360، 

1378: 279( با اینکه این مدارس حمایت مردمی نداشـــتند چون بســـیار 

حداقلی بودند و ایده ملی کردن ازجمله در آموزش برای تغییر مســـیر، امری 

عادی به نظر می رسید؛ اما رایزنی های پشت پرده ادامه داشت و در میانه دهه 

1360 با داســـتان های مختلفی مواجه و نهایت به تصویب قانون تاســـیس 

مدارس غیرانتفاعی در ســـال 1367 رســـید. درحالی که مفهوم نوظهوری 

نبود. مهم آن اســـت که سازوکار مدارســـی که بعد انقلاب ذیل غیرانتفاعی 

نامگذاری شدند، مبتنی بر سود و سازوکار عرضه و تقاضا در بازار است. وقف 

 کردن و لغو حق برخورداری موســـس از سود تلاش هایی بود که این گزاره را 

کنار گذارد. اما صرف آنکه زمین برخی از این موسسات به نام ولی فقیه شده 

یا موسس سهمی از سود آن ندارد، آیا به معنای غیرانتفاعی بودن آن بود؟!

به هرحال تجربه های مردان کارکشته دولت موقت که عمدتا تجربه دولت ملی 

مصدق را داشتند با خواست های دیگر انقلابیون منطبق شد و گفتمان ملی 

کردن و دوری از سیاست های رها سازی را دراین حوزه استراتژیک پیش برد و 

 قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به صورت دولتی مصوب 12/2/ 1358 

که در دولت موقت پی ریزی و در شـــورای انقلاب تصویب شـــده بود، توسط 

شـــهید رجایی که بعد از استعفای دکتر شکوهی وزیر آموزش و پرورش دولت 

موقت به کفالت این وزارتخانه رسیده بود، اجرایی شد درحالی که سال 1359 

اعلام گردید که بر مشـــارکت مردم و مدارس غیرانتفاعی تاکید شده بود. اما 

ایـــن صورت و قالب در دوره های مختلف محتوا و معناهای متفاوتی در خود 

گرفت و تطورات مختلفی را پشت ســـر گذاشت. ترکیب متفاوت و پیچیده ای 

از نیروهای صاحب قدرت براین معنابخشی ها موثر بودند. آنچه امروز درمورد 

نگرانی از روند عقب نشـــینی دولت از وظایف حاکمیتی خود درمورد آموزش 

عمومی و گستره برون سپاری ها و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی 

در کانون مساله آموزش و پرورش قرار گرفته، در طول سال های بعد از انقلاب 

به نام مشـــارکت و عدم انتفاع مالکان همواره بـــوده که مدام تغییریافته و به 

پیش رفته است. نه مقصریابی که شناخت تاریخ آن می تواند قدرت تبیین و 

پیش بینی برای اصلاحات آینده را افزایش دهد. 
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ریحانهنادرینژاد
پژوهشگرتعلیم و تربیت

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹   شماره ۳۰۶۶

پسازبرخوردباحواشیمدیریتیجمعیت

بدنه جمعیت امام علی را نجات دهید
بــرایمــادانشــجوهانــامجمعیــتامامعلــی)ع(نــام

ــی ــجوییمردم ــداددانش ــنام ــهای ــت.البت ــناییاس آش

بــهمــددفعالیتهــایگســتردهواقداماتــیکــهدرحــوزه

خدمــاتعامالمنفعــهانجــامدادهاســت،بــرایخیلــی

ازمــردمآشناســت.بــهیــاددارمدرروزهــاینخســت

دانشــجوییودرغرفههایــیکــهبهمنظــوربرگــزاریآییــن

ورودینودانشــجویاندربرخــیدانشــگاههابرپــامیشــد،

ــه ــیداشــتندوب اعضــایایــنجمعیــتنیــزحضــورفعال

عضویابــیوارائــهگــزارشازخدماتشــانمشــغولبودنــد.

ازهمــانروزهــاتــاهمیــنامــروزهــمبــهخوبــیمطلعــمکــه

جمــعکثیــریازدوســتانونزدیــکانوهمدانشــگاهیهایم

بهعضویــتایــنخیریــهدرآمدنــدومشــغولفعالیتهــای

ــاط ــدیدرارتب ــهکلی ــدوهســتند.نکت ــهبودن عامالمنفع

بــاجمعیــتامامعلــی)ع(آنهــمدرایــنروزگاریکــه

ازهــرگوشــهایبــهدلایــلمختلــفمحافــلخیریــهای

گوناگونــیبرپــاشــدهاند،ایــنبــودکــهافــرادبــاهــرنــوع

گرایــشواعتقــادیامــکانورودوفعالیــتدرحوزههــای

متنــوعخدمترســانیبــهمــردمراداشــتند.اســتقلال

وعدموابســتگیبــهنهادهــاوســازمانهایمختلــف

برگبرنــدهایبــودکــهجمعیــتامامعلــی)ع(آنراداشــت

وهمیــنجذابیــتباعــثمیشــدهیچکــساحســاس

وصلــهناجوربــودنوتافتــهجدابافتهبودننداشــتهباشــد.

بـامراجعـهبـهگزارشهایـیهـمکـهازافعـالایـنخیریـه

بـزرگدررسـانههاواززبـانمسـئولانواعضـایآنوجـود

دارد،ایـنمهـمبـهخوبـیمشـخصاسـتکـهاقدامـات

قابلتوجهـیذیـلنـامجمعیـتامامعلـی)ع(بـرایمرتفع

کردننیازهایمردموبازشـدنگرهازمشـکلاتآنهاانجام

شـدهاسـت.بـاایـنهمـههمانطـورکـهگفتیـم،حواشـی

زیـادیحـولاقدامـاتوازهمـهمهمتـرتیـممدیریتـیاین

مجموعـهوجـودداشـتوحتـیبرخـیرسـانههامقـالات

مفصلـیازشـبهاتواتهامـاتامنیتـیو...درارتبـاطبـا

مدیـرانایـنمجموعـهمنتشـرکردنـدوبهنقدبرخـیافراد

واسـامیپرداختنـد.انتقاداتـیکـهحـالامشـخصشـددر

ارتبـاطبـامدیـرانایـنمجموعـهبیـراهنبـودهاسـتوآنها

مسـیرفعالیتهـایعامالمنفعـهایـنخیریـهرابـهانحـراف

کشـیدند.بعـدازهمـهاینهـا،شـامگاهیکشـنبهدومتیـر

99خبریبهسـرعتدرفضایرسـانهایکشـورمنتشـرو

اعـلامشـدکـهشـارمینمیمندینـژادمدیرعامـلجمعیت

خیریـهامامعلـی)ع(،مرتضـیکیمنشمسـئولرسـانهای

جمعیـتامامعلـی)ع(وکتایـونافـرازهبـازرسعلیالبـدل

جمعیـتامامعلی)ع(بازداشـتشـدند.

یکیازخبرگزاریهابهنقلازمنبعیآگاهدرتشریحجزئیات

ایناتفاقنوشت:»فردیبهنام»ش.م«درسالهایاخیربا

تشکیلموسسهایخیریهودرپوششاقداماتعامالمنفعه

اقدامبهشبکهسازیبراینفوذدرسطوحمختلفافکار

عمومیکردهاست.ویوعواملمرتبطبااوباسوءاستفاده

ازعناوینمقدسدرسایهاجرایبرنامههایشبهفرهنگی-

اجتماعیبهترویجفرهنگالتقاطیپرداختهاند.اینفرد

همراهباعواملخود،درطولسالهایفعالیتموسسه

مذکورعلاوهبرهمراهیبامراکزضدایرانیبهطرحادعاهایی

مانندمبارزهباتبعیضوهمچنینمباحثحقوقبشری

ومبارزهبافقرومعضلاتاجتماعیپرداختهوباهدف

تحتفشارقراردادنکشوروملتایراناقداماتگستردهای

راعلیهجامعهایرانیرقمزدهاست.همچنینعناصراصلی

اینموسسهعلاوهبرتوهینبهمقدساتوترویجتفکرات

انحرافیضددینیبارسانههایمعاندبیگانههمکاریداشته

وبهترویجابتذالدرونگروهیپرداختهاند.گفتنیاست

فعالیتهایاینافرادهیچارتباطیبابرنامههایجاریو

خیرخواهانهموسسهمذکورنداشتهاست.«

بعدازایناتفاقوتمامجریاناترسانهایکهبعدازآندر

همینمدتزمانکوتاهبعدازبازداشتایجادشده،لازم

استبهچندنکتهتوجهداشتهباشیم.بههرحالهنوزهیچ

توضیحکاملیدرارتباطباجزئیاتاتهاماتامنیتیو...

اینافرادازسویمراجعرسمیاعلامنشدهاست)هرچند

شواهدوقرائنیوجودداردکهمیمندینژادسابقههتاکی

وفحاشیبهمقدساترادارد(،باوجوداینهمانطورکه

بالاترگفتیم،گسترهفعالیتهایاینجمعیتخیریه

گسترهبزرگوقابلتوجهیاستکهرهاکردناینظرفیت

میتواندآسیبهایمتعددیراایجادکند.

شناسایی افراد و خانواده های

 تحت حمایت این جمعیت و ساماندهی آنها

مسالهاولیکهدرارتباطبااینماجرابایدبهآنتوجهداشت

وشایددیرامابایدبهآناشارهکرد،مواجهههمهجانبهو

کاملباجمعیتخیریهامامعلی)ع(است.گستردگی

فعالیتهاوخانوادههاوافرادپرشمارتحتحمایتونظراین

مجموعهوضعیتخاصیرابرایآنایجادکردهاستواین

مسالهبهخوبیاینمهمراایجابمیکندکهابتدافکریبه

حالاینافرادوخانوادههایپرشمار،آیندهوضعیتزندگی

ورسیدگیهاییکهبهآنهاصورتمیگرفت،خصوصادراین

ایامخاصوکروناییبشود.اینافرادوخانوادههاشناسایی

شدهیاتحتحمایتنهادخاصیاخیریهایدیگرقرار

بگیرندتاخداینکردهدراینشرایطخاصووضعیتنامعلوم

جمعیتامامعلیدچارمشکلنشوند.خوبمیدانیمکه

خیریههاباهرنقدیکهبهآنهاوارداست،دراینشرایط

خاصاقتصادیومعیشتیهمچونمسکنعملمیکنند

وتاحدیازفشارهایسنگینیکهبربعضیخانوادههای

کمبرخوردارواردمیشود،میکاهند.

 اقناع اعضا و حفظ و بازآرایی دراین خیریه بزرگ

همانطــورکــهگفتیــم،جــذبحداکثــریوعدموابســتگی

ایــننهــادخیریــهایبــههیــچســازمانودســتگاهخاصــی

بهعــلاوهآزادیعملهایــیکــهدرآنوجــودداشــتباعــث

شــدتــاازهــرطیــفوگروهــی،افــرادبــاهراعتقــادونگاهی

بــهعضویــتدراینمجموعــهدرآیندودرآنبهفعالیتهای

عامالمنفعــهبپردازنــدونســبتبــهایــنمجموعــههمعلقه

احساســیوهــموابســتگیاجرایــیوایدئولوژیــکدارنــد.

بنابرایــنعدماقنــاعاعضــاینســبتاپرشــمارایــنمجموعــه

نســبتبــهافعــالوشــبهاتموجــودپیرامــونروســایایــن

خیریــهازملزومــاتاســت.بالاخــرهایــنبرخــوردوایجــاد

حالــتاغمــادرفعالیتهــایایــنخیریــهبــرایاعضــایآن

بــدوندلیــلمتقــنپذیرفتــهنیســتوبــرایحفــظانگیــزه

ــات ــداقدام ــابای ــهحتم ــنمجموع ــهای ــوانقابلتوج وت

درخــوریصــورتگیــردواعضــایآندرهمینمســیرحفظ

واســتفادهشــوند.چــهبســیارافــرادیکــهدرایــنمجموعــه

هســتندوشــایدنتــوانآنهــارادردایــرهانقلابیهــاتعریــف

ــه ــهفعالیتهــایاجتماعــیوعامالمنفع ــادغدغ ــردام ک

دارنــدونمیخواهنــدهــمکــهدرمجموعههــایرســمیو

تحتنظــرنهادهــاودســتگاههایخــاصفعالیــتکننــد.

ــیدرمجموعــه ــدنوعــیبازآرای ــرایحفــظآنهــابای پــسب

جمعیــتامامعلــی)ع(صــورتگیــردوازایــنظرفیــتبــه

همــانقــدرتســابقاســتفادهکــرد.

ابوالقاسمرحمانی
دبیرگروه جامعه
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